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 پوخته

ت  نانه و ته یچۆك یم وته حه ی ده سه  له رانێئ یكان وره گه  رهیشاع  له  كهێك هی یخڵ به ید مه موحه نید لاله ولانا جه مه
  له  وه ت،ێژمار بكر راستدا هه ناوه یتڵا ژههۆو ر رانێئ  له یچۆك یم وته حه ی ده سه یرانیشاع ی سته رده سه  به ێتوانر ده
 یرانیشااعی  رباهۆز  چونكاه تێانر داده یراقاێع یوازێشا یكان وره گاه رهیشااع  له كێك هی , به وه  هیشیعریش یوازێش یرو
  لاه  كاهێك هیولاناش  و ماه  هیارفاندایشق و ع عه ی وهێچوارچ  له انیكان عرهیش یكۆر ، ناوه (یسبك عراق)یراقێع یوازێش
 یناد تمه بهیتا نڵێایب نیتاوان ت ده ناناه . ته لوتكاه  تاهوه انادی هگا یرفاانیعی عریو شا هیا ده و ساه ئه یرانیشاع نیتر وره گه
  فراوانتاره یكان عرهیشا یكۆر ت و نااوه و بابه  اترهیز یراقێع یعریش یوازێش یكان هیند بهیتا  ولانا له مه یعریش یوازێش
 وی راقاااێع یوازێشااا ی وه ناااهۆڵیكێل ی باره لاااه  ماااهێئ ی كااه ته بابه ی وه رئاااه به له نااااوبراو. یوازێشااا یتااار یرانیشااااع  لااه
  ناده رچه هه  وه یراقێع یوازێش یكان هیب ده ئهزمانی و   هیند تمه بهیتا ی وهێله چواچ  هیولانا مه یعریش یكان هیند تمه بهیتا
و  وازێشا یك هیا ناساهێپ یكورت باه رۆز دا رهێال  كاه تێازانر ده ستیوێپ  به مڵا ،به ر كراوه سه له یباس  كه ته بابه ییژاێدر  به
 یناڕیرب ده یتێنۆچا یناد تمه بهی: تاوازێتار، شا یك هیاواتا  . باه رهیشااع ینینوسا یند تمه بهیتا واز،ێ. شتێبكر یكان رهۆج
 یعریشا یوازێشا  لاه  جگاه ،یفارسا یب ده ئاه یعریشا یوازێشا .ۆیخ یو سؤز ست ،هه كهۆریب یرخستن دهۆ ب  كهێرتاك هه
 یوازێشا ،یراقاێع یوازێش ،یراسانۆخ یوازێ: ش له نیتیبر شیوان ئه  كه وازێشچوار  ۆب  شكراوه رخ، دابه هاوچه یب ده ئه
 یوازێشا ، اننامهیر ژ سه  ته خراوه شكیت یگشت یك هی وهێش  به دا هی وه نهیژێم تو . لهیب ده ئه ی وه انهڕ گه یوازێو ش یندیه
 ولانادا.  مه یمس شه یكان له زه غه یوانید  له یراقێع یوازێش یوان هێڕپ كێك هیكو  ولانا وه مه ی شهێند ئه رویو ب یعریش

 .یب ده ئه ،یوان زمانه ،یراقێع یوازێش واز،ێش یكان رهۆواز،جێش ،یو وله : مهكان هیك ره سه  وشه
 

Abstract 

Mawlana Jalaladin Muhammad Balkhy is one of the biggest Iranian poets. He lives at the 7th 

century. He is treated as the highest poet among the poets era in the midlle east. According to his 

poetic style, he is guessed as one of the leader of the Iraqi style; in spite of this, he has his special 

Iraqi style also. The content of his poems are about: Love (Eishq) and gratitude (Erfan). The 

Gratitude poem is reached to the highest point by him. Because of our research is about Mawlana’s 

poem style and Iraqi style poem that’s why the definision of style and its types are need. Style is the 

special type of poem’s writing and it is how the poet says his ideas, his senses. The Persian poetic 

style divided into four kinds; they are: Khorasany style, Iraqi style, Indian style and returning poetic 

style. In this thesis shed lite on the biography’ poetic style, ideas and imagination of Mawlana as 

one of the Iraqi application style, in (Ghazalakani shamsi mawlana)’s Diwan.   

 Key words: Mawlawi, Style, Types of styles Iraqi style, Linguistics, Literary. 
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 چکیده
ماولاناا جلال الدین محمد بلخی یکی از شااعران باگرا ایاران در قارن ههاتی هساری اسات و حتای مای تاوان او را 
سرآمد شاعران بگرا قرن ههتی هسری در ایران و خاور میاناه دانسات، و از لحاار  ارز و سابی شاعریش، باه یکای از 

شتر اشعارشان چاشانی عشاق و عرفاان بی عراقی،شاعران بگرا سبی عراقی محسوب می شود، و چون شاعران سبی 
است و مولانا نیگ به نوبت خود یکی از بگرا ترین شااعران ایان دوره اسات و شاعر عرفاانی را باه اود رساانده اسات. 

است و موضوع و مضمون اشعار او  یسبی عراق یهایژگیاز و شتریمولانا ب یسبی شعر  یهایژگیتوان گهت و یم یحت
 یسابی شاعر اتیو خصوصا یسابی عراقا یچون کار ما در مورد بررس گسترده تر است. یعراق بیس گریاز شاعران د

ی آن  است و هر چند که در  ول بحث به  ور مهصل درباره یسبی عراقو ادبی  یزبان یهایژگیمولانا  در چهارچوب و
شود. سبای، اختصاصاات و  ردهاز سبی و انواع آن آو یهیسخن رفته است، اما لازم دانسته می شود که در این جا تعر
عوا ا  و  بارای اههاار افکاار، روش خاص بیان هر فرد، ویژگی های نوشتن یی نویسنده است. به عباارت دیاگر سبی،

شاده  یبند ییمعاصر به چهار سبی تقس اتیعلاوه بر سبی اشعار ادب یفارس اتیادب یاحساسات خود است. سبی شعر
مقاله به  ور مهصل باه  نیاست. در ا یو سبی بازگشت ادب یسبی هند ،یراقعسبی  ،ی: سبی خراسانگیاست که آنها ن

شام   اتیاغگل وانیاتهکار و اندیشاه ی مولاناا ا مانناد یکای از پیاروان سباای عراقای در د ،یناماه، سابی شاعر یزندگ
 پرداخته شده است.

 .یادب ،ی، زبانیانواع سبی، سبی عراق سبی، ،ی: مولویدیکل یها واژه
 

 مقدمه
خااص  یهاا دوره یشاعر یهاا  هیانما محتاوا و درو گیاو دساتور زباان و ن انیاشعر به مسموعه واژگاان،  ارز بسبی 

 نیو متاخخر نیمتقادم یشااعر وهیکارده و آن را از شا دایاکه در شعر شاعران همان دوره نماود پ شود یگهته م یخیتار
از  یکایچهار سبی دارد  که  یفارس ییشعر کلاس. گهتند یم گین قهی ر ای. در گذشته به سبی شعر  رز سازد یم گیمتما
شام  مولاناا بادان پرداختاه  اتیاآن در غگل یهاایژگیحاضر باه و قیاست که محقق در تحق یآنها سبی عراق نیمهمتر

: شار  لیااسات از قب یمبااح  یرا درآن  آورده اسات. بادین ترتیاح بحاث حاضار دارا یو ادب یزبان یاست و جنبه ها
شام   وانیادر د یسابی عراقا یهاایژگیو یو بررسا لیسبی و انواع آن به خصوص تحل  ینا، تعرآثار مولا و یزندگان

شام  ماورد  وانیاحاضر تمام د قیاست که همه باذکر م ال شر  داده شده است. لازم به ذکراست گهته شودا در تحق
 یمقاله جا نم یی یاست، در محدوده  شلازم به سالها تلا یکار نیقرار نگرفته شده است چون پرداختن به چن یبررس

و تکرار شدن شماره ی بعضای از غاگل هاا در  اول مقالاه بادین  کارشده است دهیبرگذ (غگل سی) یشود. بلکه تنها رو
 ،یکاار نیپارداختن باه چنا گهیا. انگردیاگ یرا در بر م یو زبان یمباحث ادب ،یمباحث سبی شعر گیکه آنها ن سبح است.

باشاد  یدیاکل نکهیتا ا بپردازدداند که به موضوع حاضر  یلازم م گیوده است به اشعار مولانا نمحقق ب ینخست علاقه 
 گهیو افکار و انگ یشعر یهایژگیبه اشعار مولانا و و شتریرهگذر ب نیاز نکهیخوانندگان و مخا بان شعر مولانا تا ا یبرا
نظر همه با ذکر م ال آورده شاوند و از  مورد بوده است مباحث نینوشتن مقاله تلاش کار برا یمولانا آشنا شوند. برا ی

 استهاده شده است. ییروش کتابخانه ا
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               (رومی)بلخی زندگی مولانا جلال الدین  شرح
محماد بان  جلا ل الدین محمد بن بهاءالدین محمد بن حساین خییبای بان احماد خییاح بان»شاعر و عارف نامدار 

معروف به مولوی یا مالای روم یکای (8: 0991شیخ جلال، )« مردود بن ثابت بن حسیح بن مظهربن جماد بن عبدالرحمن
اش از خانادانهای  آیاد وخاانواده زبان فارسی به شمار می اولاز بگرگترین عارفان ایرانی و از بگرگترین شاعران درجه 

رسد. همچنین که بادی  الگماان فروزانهار در کتااب زنادگانی مولاناا  هه میمحترم بلخ بود و گویا نسبتش به ابوبکر خلی
 یوکه در نهحات الان  و نیاگ سالیان ولاد در م نای جام همچون:ی بعض ی گهته نسبتش به»گوید:  آورده است،که می

 می گوید:
 گذشته از حد وعد عاشقانش          لقبش بود بهاء الدین ولد                         

 اصل او در نسح ابوبکری                زان چوصدیق داشت او صدری                
 هساری دربلاخ باه116سال الاول مولانا روز ششی ربی  (5: 0731فروزانهر،)« ازجانح پدربه ابوبکرصدیق می پیوندد.

ا ایان سلساله لیهای دنیاآمد و چون پدرش ازبگرگان ومشاایخ شاهرتی پیادا کارده باود،و سالیان محماد خوارزمشااه با
خارد شد و به نیشاابور،بدداد،مکه وشاام ساهرکرد.بنا بار  لخخود از ب ی هسری باخانواده119نداشت وبهاءالدین درسال 

آماده اسات، دلیال )تصاحیح بدی  الگمان فروزانهار )روایتی که درشر  واحوال زندگی مولانا در دیوان کلیات شم  به
 وآناانگهات  حکما وفلاسهه بد مای بهاءالولد برسرمنبر به»بدین شیوه نقل می کند::بهاءالدین را از بلخ  مهاجرت و ترک

عهدبودوخوارزمشااه را باه دشامنی -آنی وبر فخر رازی که استاد خوارزمشاه وسرآمدو امام حکماا خواند می مبتدع را
بر تخات جهانباانی  نشساته انگیخت، بدین دلیل بلخ را ترک کردوسوگند خورد که تا محمد خوارزمشاه ی بهاءالولد برم

 (ساال5)که از بلخ عگم سهر نمودند و آن را تارک کردناد مولاناا یزمان (3: 0781مولوی،)« است، به شهر خویش برنگردد.
رفتناد. پرفساور  عیاارا عاارف و شااعر باگرا آن عصار دالادینیسهرکردند، به دیدار فر نیشابور داشت و هنگامی که به

 یا عیار اولاین و آخارین باار حر الدین دیهسری که فر119در سال »اره چنین نوشته استی آلمانی در این ب هرمان آته
را کاه در آن وقات پسار (جالال الادین)یعنی آینده ی خودکه می رفت در شهرت شاعری بگرا ترین همدوستی او گردد.

ی او به مقاالات عرفاانی باه و را برای هدایت(اسرارنامه)بور زیارت کرد و گذشته از اینکه م نوی در نیشا پنج ساله بودا
مولانا جلال الادین بعاد (150: 0780 حقیقت،)« کرد. شگویییراپ وهدیه نمودوبا یی رو  نبوت وعظمت جهانگیر آینده  ا

تاا اینکاه  تدری  و وعظ به سر منبرپدرش نشسات، به درخواست مریدان به از فوت پدرش جوانی پر کار و توانا بود،
تربیات  و تادری  باه آن شاهر آماد، یکی از مریدان قادیی بهاءاولاد باودا که:(بارهان الدین)یی سال بعد از فوت پدرش
تاا  برهاان الادین در ایان ساهر» فروزانهار آورده اسات کاه: دمشاق فرساتاد. او را باه حلاح و مولانا را به عهده گرفات و

« به تعلایی علاوم هاهرپرداخات. رفت وحلح  به شهر ولیکن مولانا دراین شهر مقیی شد قیصریه با مولاناهمراه بود، او
اما بعاد از  به قونیه برگشت ودر خدمت برهان الدین ماند، مولانابعد از آن مدتی که در دمشق بود، (78: 0731فروزانهر،)

هساری درمدرساه باه  161ااا178یعنی درساالهای  (سال5) تا مدت هسری مولانا تنها ماند و178الدین درسال فوت برهان
عارفی دل سوخته به نام شم  تبریگی به قونیه به ملاقات مولانا آمد، آشانایی »تا اینکه بعد از آن  اخت،علوم فقه پرد

مولانا جلال الدین این تحول را در رباعی زیر معسگه آسا بیان  شت مولانا را دگرگون کرد، -مولانا با شم  یکباره سرنو
 کرده است:

 سر فتنه ی بگم وباده جویی کردی      بودم ترانه گویی کردی      زاهد          
 .(00: 0785سبحانی،)«.سساده نشین با وقاری بود            بازیچه ی کودکان کویی کردی           
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 باه ساماع و وجاد که ساعت ها و روزها باشم  در خلوت بود و دل بستگی مولانا به شم  به چنان درجاتی رسید
حتای او  تا اینکه شم  را عگیت و سرزنش کردناد و خانواده ی مولانا شد، ان وحال برمی آمد، این سبح خشی مرید و

به دمشاق بارود، پا  از مادت چنادانی  ترک کند، راشم  قونیه  تا سبح شد را هی جادوگر قلمداد می کردند. این هی،
های مریادان شام  را آزار مای  این باار به دنبال او فرستاد و دوباره آن را به قونیه آورد، مولانا پسرخود سلیان ولد را

ازآن شهر رفت و دیگار برنگشات  تا اینکه شم  تبریگی به تمامی دل از قونیه کند و .دادند و او را تهدید به مرا کردند
می  آورده است که چنانکه فروزانهر به شهادت رسانده اند، بعضی معتقد بودندکه وی را اما و کسی از او نشانی نیافت.

د علاءالدین محمد فرزند مولانا با دشمنان همدست  شده و بعضی او را شریی خون شام  شامرده بعضی گوین»: گوید
صلا  الدین فریدون زرکوب که وی درقونیه زرگری عاامی و  پ  از غیبت شم  تبریگی،»(51،53: 0731فرزانهر، )« اند.

هر چندکاه صالا   الادین ماردی بای  .(019: 0780صوفی،)« ساده دل و پاک بوده مولانا را چنان شیهته ی خود کرده بود 
کاه باا وجاود ناخوشانودی مریااادان وی را نایاح و  سواد و عامی بود اماچنان موردعلاقااه ی مولاناا قارار گرفتاه باود،

پسارخود درآورد باه مباارکی ایان پیوناد غگلهاای  او فا مه خاتون را به عقاد دختر»به همین دلیل خویش کرد، اایههخلا
هساری وفاات کارد و 153بعد از مدتی صالا  الادین زرکاوب بیماار شاد و در ساال (059: 0781سساد...و،)« آبداری سرود.

جوان ماردان کرارد ناژاد ارومیاه باود باه دوساتی خاود  ازکه یکی »بر روایتی  مولانا به جای او حسام الدین چلبی را بنا
باه مولاناا پیشانهاد کارد کاه باه  مای خواناد،درس  حسام الدین چلبی مدتی در خدمت مولانا باود، (05همان: )« برگگید.
تا اینکه مولاناا هسااده بیات  .تا آخر عمرآن را تدریا  کنند خود کتابی بسراید و «حدیقه سنایی» و«منیق الییر»جای
را باه  (مولاناا)حسام الدین چلبای چنان جلال الدین محامد »داد. را از دستار خویش در آورد و باه او«معنوی  نویم»از 

را باا  (ساال05)مولاناا مادت زیاادی تقریباا   (9: 0781رجاح زاده،)«.آورد که حسی م نوی را به شاش دفتار رساانیدشوق 
 می گوید:           «چهارم م نوی معنوی دفتر»ابیات آغازین  حسام الدین همدم وهی صحبات بود چنانکه در

 ضیاءالدین حسام الدین توی                   که گذشت از مه به نورت م نوی ای       
 کگ فگون گردد تواش افگوده ای                     را چون تو مبدا بودی      م نوی       

 درگذشات و جساد هسری بدرود حیات گهت،131سال (آذرماه05برابر با )مولانا در یی روز پایگی پنسی جمادی الآخر
که به قبه ی خضراء مشهور  در ترکیه ی کنونی دفن کردند. «باغ سلیان»مولانا را در جوار آرامگاه پدرش،محلی به نام 

دیاوانی عظایی باه ناام دیاوان کبیار یاا  مولانا به جگ م نوی،»است.  یاست، زیارتگاه صاحح دلان و مولوی دوستان عال
در قالح غگل و ترجی   (بیت71711) وم فروزانهر به چاپ رسیده،کلیات شم  را دارد، در نسخه ای که به تصحیح مرح

ایان اشاعار را مولاناا  را شاامل مای شاود، (بیات61171) در قالح رباعی و در مسموع (بیت7831) رباعی یعنی 0978، بند
 این کتاب: ،فیه مافیه به ن ر شم  تبریگی ساخته است. از دیگر اثرهای مولانا: جلال الدین به نام مرشد روحانی خود:

نیگ یکی دیگر از آثار مولانا ست  مریدان نوشته اند مکتوبات، از تحریر سخنان مولانا فراهی شده است که او فرموده و
های از  مسالااا  الاااسبعه مختل  بر بگرگان نوشته شاده اسات. لیقه هایکه با س که مسموعه ی نامه های مولانا است،

: 0785سابحانی،) «خیاباه ی مولاناا فاراهی شاده اسات. کتاب از تحریار ههات مسلا ،کااه این  است، دیگر آثار ماولاناا
007،006) 

 وانواع آن: سبك
آن »گرفته شده اسات (stilas )درزبانهای اروپایی است كه از واژه ی لاتینی( style )تعری  سبك: سبك معادل (ال 

درنقاد ادبای  لو  های مومی نقش می كردند. نوعی قلی فلگی است كه در گذشته حروف كلمات را به وسیله ی آن روی
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: 0781گاویری، )« خاود باه كاار مای بارده ی اندیشا و اتشیوةخاصی است كه آن رانویسنده یاشاعر برای بیاان احساسا
شیوه، سیاق، ) واژه های: گیری -به كار آنان در مههوم سبك از دیرباز دربین شعرا ونویسندگان فارسی میر  بوده و(79

 آثاار پیشاینان و اما آن اشاره ها به مههوم سابك در داشته اند. مورد نظر واقعی مههوم سبك را در( رزخاصه   ریق و
به درستی تعری  كرد. برای  ماهیت آنها را شناخت و به گونه ای نیست كه بتوان از ریق آنها سبك و نشاعران نخستی
از سابك (بهاار)توضایح اساتاد  باه شار  و بایاد و مورد شاناخت قاراردهیی، ح دهیییتوض كلمه ی سبك را اینكه بیشتر

اصایلا   سابك در» سبك می گویاد: عری وی درت این زمینه ارائه داده است. رجوع کنیی كه نخستین بحث جدی را در
 یاك اثار سابك در تعبیار انتخاب الهار،  ارز بیان افكار به وسیله ی تركیح كلمات، عبارت است از روش خاص ادراك و

تهكار گویناده  آن نیگ به نوبه ی خود وابسته به  رز و معنی القا می كند، لحار صورت و خودرا از ادبی وجهه ی خاص
سبك وجود دارد این است كه اوسبك  از تعری  مرحوم بهار كه در نكته ی دیگر «باشد یانویسنده درباره ی حقیقت می

تعبیرمای داناد،این دیادگاه نسابت باه سابك را شیوه ی بیان افكار به وسیله ی تركیاح كلماات ودرانتخااب الهاار و رز
« دیگراسات. هایمحصاول گگینشای واژه هاوتعابیروعباارت مای دانادمیابق وم ال »نیگباتعریهی دیگرازسبك كه آن را 

و اجاگای  ساازماندهی تماامی عناصار رهنمودهایی اسات كاه در ه یمسموع (هنری)پ  سبك، یك اثرادبی  (17: همان)
هناری اسات.  ساختار یكپارچه ی اثر واق  سازنده ی اصلی در در» هیتی نوین موثراستمتشكل یك اثر به وحدتی باكی

 :خلاصاه مای تاوان گهات(19: 0718عبادیاان، ).« تتنظیی كننده ی وحدت بافات وسااختار آن اسا جهت دهنده و سبك،
 عوا   و احساسات خود. روش خاص بیان  هرفرد است برای اههار افكار و سبك،
 انواع سبی:(ب

بنادی كارده   بقاه ریاههات دیادگاه ز اسااس بار نظریه ی ارسیوست ،كاه سابك راا ترین  بقه بندی ازسبك مشهور
 است:
 مانند: سبك هومروسبك حافظ.  خالق اثر، بر اساس نام مؤل  و -0»
 وسبك جدید. یمانند: سبك قرون وسی بر اساس زمان ودوره ی اثر، -1
 سبك ایرانی وفرانسوی. ر مانند:بر اساس زبان به كار گرفته شده دراث -7
 سبك عرفانی. بر اساس موضوع مانند: -6
 سبك آذربایسانی وسبك خراسانی. بر اساس محیط جدرافیایی مانند: -5
 سبك عامیانه یاعالمانه. بر اساس مخا ح مانند: -1
 (1: 0781سنگری،).« سبك تعلیمی یا فكاهی  بر اساس هدف مانند:  -3
 سبك خراسانی:(0
است بگوییی یكی ازمكتبهای شعرفارسی است كه به سبك خراسانی یا  بهتر ازشیوه های سبك شعرفارسی، یا یكی 

حاوزه ی گساترش  ایان  اوایل سده ی سوم تا  اوایل سده ی ششی پادیادآمد. در»شده است. این نیگ  دهیتركستانی نام
جمهوریهاای تركمنساتان، »و مااوراءالنهر كاه شامال  انسبك، خراسااان بگرا بود كه خراسان كنونی، سیستان، افدانسات

سبك خراساانی باه مرتباه  (61: 0781گویری، )«گیرد. اماااروز را  دربرمی« قرقیگستان كستان،یافدانستان، پاكستان، تاج
سلسله هاای  اهریاان ،صاهاریان »این سبك ازلحار تاریخی  محسوب می شود و ی اول یا اولین سبك شعرفارسی نیگ

رودكای ،فردوسای، ) بهترین شاعران این دوره  می تاوان (61همان:)«.،غگنویان ،سلسوقیان  رادربااارمی گیرد ان،سامانی
 رانام برد.  (ابو الخیر...  دیمسعود سعدسلمان  و ابوسع منوچهردامدانی، عنصری،، خیام، فرخی  سیستانی
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 سبك عراقی:  (1
كاه شااعران آن  بك شعری ادبیاات فارسای باه حسااب مای آیاددومین س ی،یلحار زمانی بنگر از سبك عراقی را اگر

 سده ی ششی هساری تاا اوایال ساده ی دهای هساریا باه آن سابك شاعر از سبك خراسانی، از دوره یعنی دوره های بعد
چاون بحاث حاضار دربااره ی ، مای شاود دهتوضیح سابك عراقای هماین انادازه بسان تعری  این قسمت در سروده اند.
پیروان سبك عراقی است كه سبك شخصی شعرخود را  یكی ازسرامدان و آن نیگ. ولانا استم یسبی شعر اتیخصوص

 یداده م حیآن توض(یو زبان یادب)یهایژگیبه  ور مهصل درباره و یدرآن به اود رسانده است ،که در بحث سبی عراق
 شود.
 سبك هندی: (7
و آسایای  هناد، سابی شااعران فارسای زباان ایاران» سبك هندی یكی دیگر ازسبكهای شعرفارسی است کاه آن نیاگ  
هی زمان با دوران سلسله ی صاهوی  اوایل سده ی دهی تا اواسط سده ی دوازدهی، است که از(ارمنستان وتركیه)صدیر

ایان  سیاسای در قادرت و مركاگ» گشات. روفمعا(هندی یا اصههانی )كه به سبك  (66: 0781 ،یریگو)« رایج بوده است.
 سیاسی شاعران بسیاری هی باه هناد رفات و به دلایل تاریخی و به  ویژه اصههان بود و دوران، قسمتهای مركگی ایران،

قارن دهای تاا  در حاكماان هناد گروه بسیاری های بارای همیشاه رخات اقامات باه ایان سارزمین كشایدند. آمد داشتند و
 ،یتقاو)« ازشاعران فارسی زبان حمایت مای كردناد. و ازخود نشان می دادند رسیافری به شعر فادوازدهی علاقه ی  و

هرچند نامگذاری این سبك هندی چندان دقیق نیست اما به هرحال این عنوان برای سبك شعرفارسی ایان (13،18: 0785
ساال  نسااهپ و دوازدهی به مدت صاد اواسط قرن اوایل قرن یازدهی تا ایران در سبی در نیا دوره پذیرفته شده است.

 عاشاقانه و دراشعارسبك هندی شعر نیگ دوام داشت. ادبیات فارسی رواد داشت اما درهندستان تاسده ی چهاردهی در
مضامون و ویژگیهاای  درباره اش توضایح دادیای. مقابل باسبك عراقی كه قبلا مسائل عرفانی كمتردیده می شااااود در

مضمون تراش واستهاده اززبان واندیشه ی مردم كوچه  نازكی خیال و و پیچیدگی فكر» تربیش(سبك هندی )این سبك 
: 0781گاویری، )« است. بهره گرفتن ازكنایات وبه كاربردن استهاده های پیچیده و تشبیهات دشوار»و (18همان:) «وبازار
 می توان یافت. را (بیدل دهلوی  حكیی كاشانی، صااائح تبریگی،)بهترین شاعران این دوره .(66
 سبك دورة بازگشت:(6 
شیوه ی شاعران دوره های قبل  ست كه باز گشتن شعرا به سرودن شعر به  رز وانام خودبازگشت پیدا از سبی نیا

باه نهضاتی  (سابك دوره ی بازگشات )آنها شروع شاد. ایان اصایلا   عراقی است و به تقلید از و یعنی سبك خراسانی
 فاصله ی به تخات نشساتن كاریی اوایل سده ی چهاردهی یعنی در دوم سده ی دوازدهی تا نیمه ی از»گهته می شود كه

بازگشات  اعران دوره ی سابكش (65همان:)« در شعر فارسی پدید آمد. تا پایان سلینت ناصرالدین شاه قاجار، خان زند
ایان زماان شااعران  در. ردنادشاعران دوره ی خراسانی و عراقی شروع به شاعر گهاتن ك از تقلیده هرچندكه گهتیی كه ب

به تقلید شعرای دوران  غگل تمایل داشته اند قصیده سرایان بیشتر مدایح خود را این دوره بیشتر به سرودن قصیده و
غاگل باه شااعران دوری  حماسی به تقلیاد از شااعران سابك خراساانی و در شعر غگنویان و سلسوقیان می سرودند. در
 هرچناد ویژگیهایشاان  باه مرتباه  و سایح  آنهاا: مای سارودند. حاافظ  شاعر دی وسبك عراقی بیشتر به شایوه ی ساع

صابای » مای تاوان: اناد ساروده نرسیده است. از شاعرانی كاه باه ایان شایوه شاعر(خااراسانی شاعران سبی عراقی و)
مشاهور ایان كاه از شااااعران را شایبانی  مشتاق اصههانی, سروش، هات  اصههانی، قااآنی شایرازی و و مسمر انی،كاش

 (18: 0785تقوی،)« نام برد. ، دوره هستند
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 عراقی و ویژگیهای آن: سبك
 مكتبهای شعرفارسی یا دومین سبك ازسبكهای متاداول شعرفارسای محساوب مای شاود. از سبك عراقی یكی دیگر

  (ذربایساانری،اصاههان،همدان،فارس وآ):یعنای شهرهاااای مركاگی ایاران» نامگذاری عراق عسی، در این منظور از عراق
سابك عراقای در  (11،13: 0785تقاوی،).« اشاتقارن نهای اداماه د اواخار حدود قرن ششی هسری تاا این سبك از است و

 تعلق دارد.(عشق وعرفان )به مقارنت با سبك خراسانی زبان  پخت  تر و نرم  تری  دارد  و از لحار مضمون  نیگ بیشتر
 برمای گیارد. در را (097: 0781شمیساا،) «یماوریایلخانیاان و ت مداولان ودوره ی »سبك عراقی باه لحاار تااریخی نیاگ: 

سبك خراسانی توضیح داده شد، سبك دوره ی خراسانی تاسده ی ششای هساری اداماه  در عنیچنانچه دربخش قبلی ی
سابك  دیگارغلباه ی آناان  آمدن مدول و اما با ماند. برقرار و  ول كشید غلبه ی مدول نیگ زمان خوارزمیان و تا داشت،

سابك  و مای شاود آغاز یاندوره ی سخن گهتن عراقیان یامكتح عراق این تاریاخ به بعد دیگر . ازافتیخراسانی خاتمه 
را  (ساعدی...و  حاافظ مولاناا، فخرالدین عراقی، عیار،) :می توان ،شاعران این دوره از می شود. پیدا این رو عراقی از

سابك )نیاگ یكای ازسارآمدان ایان سابی یمولانا اسات و و اتیدر غگل یسبی عراق ینام برد اماچون مقاله حاضر بررس
شاهرت آن توضایح داده  پیداشادن ایان سابك  و صایت و اره یلازم است كه مختصری درب محسوب می شود، (عراقی
 :داد ییآن نیگ توضیح لازم را خواه« ادبی زبانی  و»بعدا درباره ی ویژگیهای  و شود

 اقیپیداشدن سبك عر(ال 
بهاار را  یكه نظر دکتر محماد تقا باشد بهتر شهرت سبك عراقی شاید و اتیچگونگی خصوص درباره ی  پیداشدن و

و  روزگار پیداشدن و رونق گرفتن سبك عراقی است كه مای گویاد:  كتاب سبك شناسی شعر در این باره بیارویی كه در
گاریختن  محادودی  از  آن ساامان  و  جنبنادگان كشاته شادن  هماه ی خراب شادن خراساان و پ  ازحمله ی مدول و»

خراسان رخت بربسته به عراق  شاعری از و دوره ی شعر ،(غیره شیراز، بدداد و اصههان،) و نویسندگان باه فضلا، شعرا
بااقی گذاشاتند  یناه ثروتا خراسان نه مادنیت و چون مدولان در ثروت است و مولود تمدن و شاعر منتقل گردید. زیرا

نماند و به حكی سالی ماندن اصههان، فارس و لرستان از نهیاح، تارس، غاارت و غنیمات کشاتار  قیت بالیب  بااین صنع
پادشااهان  های كای شاده و یایان اوان نهاوذ زباان عربا افتاد، در نیدوره ی سخن گویی به سخنگویان آن سرزم مدول،

رازی سااكن خراساان  ی ه شم  الدین محمادقادبیات فارسی بودند ،چنانك فارس خواهان زبان و ترك و عراق همه از
و  همان عهد به هندستان پناه بارد منهاد والسراد صاحح  بقات ناصری در انداخت، به شیراز را درحمله ی مدول خود

بااقی مانادن مادنیت  عراق هی به حكی امنیات و  بعا در هر ك  به سویی گریخت و نسی الدین رازی به انقره رفت و
« را كه تا امروز دنباله اش امتاداد یافتاه اسات باه وجاود آوردناد. پایدوره ی شاعری دیر رخاستند ودیرین گویندگان ب

دوره  اما درباره ی اینكه سبك عراقی كه همه جا مقابل سبك خراسانی متظاهر می شاود چناان كاه در (116: 0733بهار،)
سالیقه ی ادبای  خراساانی یاا عراقای در ذوق ودو سابی  كاه هار ساتین نیمسئله ا ی خراسانی نیگ بدان اشاره كردیی،

 ساخن گهاتن و زمانی كه شاعران عراق  لوع كردناد  ارز» بلكه این تهاوت مربوط به زمان است. تهاوت داشته باشد،
درباره ی ایان كاه  آمدن آن شد. و سبح به وجود چیگ نویسی به زبان فارسی با دوره ی شاعری شعرای تهاوت كرده بود

سبك خراسانی مختص باه شااعران خراساان یاا  كهاین نیست  از منظور بك خراسانی یاسبك عراقی،گهته  می شود س
 ایران باشد و یا سبك عراقی نیگ مختص به شاعران عراق باشد، چنین نیست و نه ماراد ایان باشادكه مكاان در ایان دو

و ایان كاه  خراساان باشاد در داشته باشد و معنی آن كاه اسامش خراساانی اسات عراقی تاثیر شیوه معنی خراسانی و
شایوه ی  برای انهكاك دو تاثیر زمان است. منتها عراق باشد، بلكه این تهاوت مولود زمان است و نامش عراقی باشد در
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 :0733بهاار،)« عاراق یعنای عاراق عسای. قدیی در خراسان قوت داشته، سابك عراقای در شعر، نظر به  آن كه  سبك شعر
ن نقاش آ زماان در ریخثتساب دو سبی مورد نظر از عراق و خراسان اقتباس نشده بلکه تاتوان گهت ان یخلاصه م (111

 آن نقش سازنده را ندارد. مكان در گرید یداشته، به عبارت
 ویژگیهای سبك عراقی(ب

 دیاما نبا ردیگ یدر بر م یو ادب یزبان یتنها دو جنبه  یسبی عراق یهایژگیحاضر، از و قیهرچندکه بحث ما در تحق
عرفاان  عشاق و بایاد یمهمتارین ویژگیهاای سابك عراقای را از لحاار فکار را فراموش کرد که یكی ازعمده ترین و نیا

ایان دوره  عارفان زیادی در شاعران و، عراقی توضیح داده شد سبكدرباره ی چگونگی پیداشدن  چنانكه قبلا بدانیی و
که جان به  یبانیدانشمندان و اد دندیا به خاک و خون کشکه مدولان خراسان ر یزمان»به وجود آمدند و پدیدار شدند. 

و غاارت  هاحآنهاا از ن یمعناو ریو ذخاا یکاه رفااه مااد یمناا ق گاریبداداد و د راز،یبه اصههان، ش ریسلامت بردند ناگگ
 ایاخاواه تارک  ،یمحلا رانیابرافتااد و ام یانهدام بدداد،  بعاً نهاوذ عربا سهی. در نتختندیمدولان در امان مانده بود گر

تاازه  یهنایخراساان مهااجرت کارد، در بااختر م یها رانهیکه از و یبودند. شعر یمرود زبان و ادب فارس یهمگ ،یرانیا
. نباید ازیاد برد كه شعرهای سبك عراقای زباانی نرمتار، (031 :0780 پکا،یر انی) «گاه آن گشت جلوه ایو سبی عراق افتی

ر و سلیقی تر از شعرهای سبك خراسانی داشت و از لحار فكری وزبانی وادبی نیگ با واژگانی پخته تر، ساده تر، روان ت
 را می آوریی:« ادبی زبانی و»آن تهاوتی داشت كه در ذیل ویژگیهای 

 ویژگیهای زبانی (0
 لیدل باه گیاتر شاده و ن فراوان یعرب یها تهاوت که در آن واژه نیست با اا یهمان سبی خراسان یاساس سبی عراق

 ی،علم یها واژه ران،یمختل  ا یشهرها یو فرهنگ یآموزش علم یها مراکگ قدرت و گسترش علوم در حوزه ییجا جابه
خود را به شعر شاعران سبی  یجلوه  ایدر آثار شاعران وارد شده و رنگ و زنگ  ینسوم و پگشک، ینید ی،فلسه ی،حِکم
 یاریاست كه بس یسبك خراسان یعنی ی،یقد یچوب فارسبه لحار چهارچوب زبان، همان چهار. »است دهیبخش یعراق

اساات و آن مقاادار از  افتااهی دیاامختصااات جد یاز مختصااات كهاان خااود را از دساات داده اساات و در عااو  تااا حاادود
 متهاوت است.  می توان گهت: كه زباان از ییكه در آن مانده است به لحار بسامد با دوره قد یسبك خراسان اتمختص

باه جاای آن لداات عربای  لداات فارسای اصایل كهناه كای شاده اسات و ی اماروزی خوگرفتاه تراسات،دیدگاه خااواننده 
 و ازلحار آوایای شده است، گسترش زبان عربی ایساد و رانیبه دلیل ههور اسلام در ا كه این نیگ جایگگین شده است.

 خیلای كای مای شاود. رورت،هیئت كلمات به ض در تدیر و تخهی  مشدد مخه  و قبیل تسدید مختصات آوایی كهن از
، (ایدون)همین  ور واژه های  درحال جایگگین شده است، (اندر)به جای (در) رامی گیرد، (همی)كی كی جای  (می)م لا

 بدین دلیل می توانیی بگوییی كاه زباان فارسای در (158: 0735سا،یشم) «می رود. كی به كار بسیار ...(ایر) و (ابا)، (ایدر)
از زبان فارسی امروزی  رونق تازه تری گرفته است متقابلا با دور ه ی خراسانی و (مكتح عراقی )دوره ی سبك عراقی 

به بعد است. ایان را های ازیااد نباریی كاه  یسبی هند یو زبان دوره  یخراسان یزبان دوره  نیتقریبا نگدیكتر است، ماب
مشاخص دیاده  شعرای این دوره به  ور اراشع است كه در جدید آمیختگی مختصات زبان كهن و زبان سبك عراقی در
سابك عراقای  یمی تاوان ویژگیهاای زباان رسایی را دارد، ساده و اشعار مولانا كه زبانی آهنگین و می شوند به ویژه در

 رادرنكات زیر خلاصه کرد: 
 تركیبات عربی. ك رت لدات و -0»
 كهنه ی فارسی نسبت به سبك خراسانی. بین رفتن لدات مهسور و از -1
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 پدیدآمدن تركیبات نو. -7
 (03: 0781،یسنگر)« ورود لدات تركی.  -6
 ویژگیهای ادبی(7

در مقابال باسابك دوره ی خراساانی متهااوت اسات  یزبان یهایژگیلحار ادبی هی مانند و ویژگیهای سبك عراقی از
و تخلاص،  اتیادوره غگل است که اندک اندک به لحار تعداد اب نیقالح مسلط در ا»م لا  را دارد. خود صیخصا ییهر
ماقبل آخر تخلاص  تیدر ب یگاه یسعد ینداشت و حت ی. تخلص در شعر قبل از مدول، وض  ثابتابدی یثابت م یوصه

وجاود  یکه هرگگ در شعر سابی خراساان یگوناگون یو شاعران به هنرها شود یم ادیز  یو بد انیکرده است. توجه به ب
 خلاصه کرد: ریتوان به شر  ز یرا م یادب یهایژگیپ  و (159: 0735 ،ایشمس). «ابندی یداشت دست من

 به اود رسیدن آنها. م نوی و قالبهای شعری خصوصاغگل و رواد یافتن اك ر -0»
 نرم وخوش آهنگ ترشدن اوزان شعری نسبت به سبك خراسانی . -1 
 ایهام. استعاره و كنایه، مساز،به كاربردن  صراحت بیان و اجتناب از -7 
 شعر. احادیث در آیات و تم یل، موازنه، استهاده از -6
 شعر. اسمی دشوار در ردیههای فعلی و كاربرد -5
        (08: 0781 ،یسنگر) ((اقتباص مضمون شعری.  اشتراك و -1

 ی:شم  مولو اتیغگل وانید از (غگلسی )در  (یو ادب یزبان)  یجنبه ها رامونیپ ،یسبی عراق لیو تحل یبررس
 ویژگیهای زبانی(ال 
 به کاربردن کلمات و عبارات عربی(0

 یگهتاه شاود کاه یکای از ویژگیهاای زباان دیابا ییدها حیرا توضا یسبی عراقا یزبان یهایژگیاز و یکی ییاگر بخواه
غگلیات شم  به کاربردن کلمات عربی است اما توجه به این که بیشتر شاعران دوره ی سبی عراقی باه مساایل دینای 

اصیلاحات دینی و عربی را در آثار خود بیاورناد و از آن اقتبااس  سببی بود که شاعران کلمات و نیگمی پرداختند این 
شیهته ی فرهنگ اسلامی بود و بیشتر عمر خود را باه تحصایل  (مکتح عراقی)نیگ یکی از شاعران دوره ی کنند. مولانا

باود.  ینایو د یعلاوم شارع گیاو تدری  علومی اختصاص داد که مناب  و مراج  اصلی آنها به زبان عربی باود کاه آن ن
نای و نظی به جای مانده از او بسایار اسات و از آنساا کاه او بیشاتر باه مع سبح واژه ها و ترکیبات عربی در ن ر و نیبد

 یفارسی و عربی بودن لدات چندان تهاوتی برای او نمی کرد و تلاش و مههوم و مضمون سخن می اندیشید تا به لهظ،
شاود.  یالها ضیرهگذر مشمول فا نیاز نکهیبود تا ا(وسلی هیصل الله عل)محبت الله و رسول الله  آوردنبه دست  یبرا
در ابیات غگلیات شام  باه  اور روشان مشاخص اسات و اماا بارای  چنانچه  رسایی پیام در آنها بیشتر لحار  شد. گین

 :ریز اتیدر اب یعرب ی شدهرنگ  شود مانند کلمات پر یآورده  م  یشدن آنها چند نمونه ی اندک روشن تر
 کاشانه شو چون قدر مر اروا  را کاشانه شو،        ی شوی لیلة القدری، برو تا لیلة القبر تو

 حنانه شو کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو،              آن استن حنانه را نور مصطفی بنواخت
 دامی ومرغ از تو رمد،رولانه شو، رولانه شو     را   (لسان الطیربشنو )سلیمان مر ترا : گوید

 تاکی چو فرزین کژ روی؟ فرزانه شو فرزانه شو       کی تکی؟ بیذقدو شاخه چون رخی تاکی چو  تاکی
 00،07، 3،01بیت:(1070غگل)
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 یا مستعان، یامستعان«المک لک»لکلی کنان ک            قصر عالی چون فلی بر بیاید بایدک، لکلی
 لامکان، از لامکانپیکان پران آمده از                      مرغان نوخبر   از باغ و بشنو ای پدر خاموش

 16، 10بیت:(0396غگل)
 ست«والضحی»شعشعه ی این خیال زان رخ چون         خوش این نسیی از شکن زل  اوست   بوی
 کگ نظر آن نظر چشی تو آن سو چراست                              شق القمردل ما درنگر هر دم  در

 8، 3بیت:(617غگل)
 بخشنده شدم  بخشش او روشن کگ کرم و               ملک وملک وملک کند چرخ فلی، از شکر

 03بیت:(0797غگل)
 می رویی«الا»ماهی به«لا»همچو                                        است  «الا الله»اندر پی«اله لا»

 می رویی-تعالی-حق ما به جذبه ی                        آیتی است از جذب حق        تعالوا قل
 7،6بیت:(0136غگل)

 حور شده، نور شده جمله ی آثارم ازو              ست دلی      مأواجنت است دلی، مسجداقصی
 9بیت:(1061غگل)

 اذاجاء القضابا تو بگویی حال او، برخوان      خواجه را درکوی ما، در گل فرو رفتست پا    آن
 طال بقاو زر گوشش پر از  ییهمیان او پرس     برده سر  و زسرنبشت او بیخبر     برآسمانها

 5، 0بیت: (13غگل)
  به کاربردن واژه ها و عبارات ترکی(1
 شاعران دوره ی سبی عراقی  مانند کلمات عربی،وارد اشعار واژه ها و کلمات ترکی نیگ  

را ترک نژاد قلماداد  یکه مولو یکسان یگمان گین یکلمات ترک نیا دیشده است. بالخصوص در اشعار مولانا  البته شا
 یاشاره م یکه به چند نمونه اندک خورددر غگلیات شم  بعضی از کلمات ترکی نیگ به چشی می  کند که یکنند، قو یم

 :ریز اتیدر اب (گِل، سو، قلج مکش، قشلرون ...)شود. مانند کلمات: 
 برو؟! لگ  آییی به حسره ی من و گویی که        تو  ترک ماه چهره، چه گردد که صبح ای
 ...سودانی من این قدر که به ترکسیت آب،      ماه ترکی و من اگر ترک نیستی          تو
 بمو  عشقت گرفت جمله ی اجگام مو       از بهر خون من            قلج مکشارسلان، ای
 ای سگدش تو سیرک سگدش قنی بسو               قشلرونفسون بخواند ککسی ای  برما

 6تا  0بیت:(1171غگل)
 :ریز اتیدر اب «(اسیآ)ازیبی،ارسلان،ایاشپو، آ»کلمات  ویا

 مرد رونده را(اشپو)چون ترک گوید:                    چنین نماید کاینی تمام شد         اما
 7بیت:(110غگل)

 بناد و دامای کیبـیآ ییعاشق آن دسات تاوام                 سنقر داناه نا یین هیهد عاشق
 1:تیب(0151غگل)

 اییرو ارسـلانبادان  ییرزادهایچو موشان و گربگان                 گر ش ییخانه ماندها در
 07:تیب(0306غگل)
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 و قتلااو ــازیامگر صورت عشق است و نماند به بشر      خسااروان باار در او گشااته  او
 01:تیب(1108غگل)

 1:تیب(1198غگل) نیبنشاا نیبنشاا مایای خااوشساا                                  اداماااایکااای کااان  دلـــکا بلـــکا
 و عبارات نو:  باتیآمدن ترک دیپد -7

و عباارات  باتیشدن ترک داریوجود دارد پد گیشم  ن اتیکه در غگل یسبی عراق یزبان یهایژگیاز و گرید یکی       
. ییاآور یرا ما (شام  الحاق تبریاگی)عباارت ،قیتحق شترینشدن ب ی ولان یالبته ما برا دارد یادینو است که کاربرد ز

در  دیابا یآورده شده باشد اما آنچه معلوم اسات آوردن تخلاص شاعر یتخلص شعر ییگهت به عنوان  دیهرچندکه شا
غگلهاا  اتیااز اب یبلکه در بعض رداک ر غگلها وجود داشته باشد اما به کار بردن عبارت مورد نظر در تمام غگلها وجود ندا

چنانچاه مای بیانی اصایلا   تکرا ر شده است. لازم به ذکراست مولانا با علاقه ی زیادی که باه شام  تبریاگی داشات،
 از مصرعهای بیت در غگلیات شم  آورده است. به بعضی از آنها توجه می کنیی : یرا در بعض(شم  الحق تبریگی)

 خن گهتن از سینی و از شینیهسو من است ای تن وآن میر منی،هی من    تا چند س این
 الحق تبریگی،خود آب حیاتی تو             وآن آب کسا یابد جگ دیده ی نمگینی شم 

 9،01بیت:(0703غگل)
 سوی تبریگ تافت شم  حق و گهتمش:      نور توهی  متصل  با همه  وهی  جداست از

 9بیت:(616غگل)
 این تنی برم ل موست،موستکگغی عشق       مهخر تبریگیان شم  حق،آگه بود    

 3بیت:(611غگل)
 شر  شود ،کش  شود جمله ی گهتارم ازو  سوی تبریگ اگر شم  حقی باز رسد  از

 01بیت:(1061غگل)
 شم  الحق تبریگی،از ب  که درآمیگی              تبریگ خراسان شد تا باد چنین بادا

 05بیت:(81غگل)
 :یویژگیهای ادب(ب
احادیث یکی از ویژگیهای بارز اشعار شاعران دوره ی سبی عراقی است, چاون عرفاان  آیات وکاربرد  قرآن: اتآی (0

شاعر  ییدوره است و مولانا مانند  نیشعر ا ی هیدرون ما یو تصوف در سبی عراقی گسترش می یابد و موضوع اصل
به  ور آشکار  یمعنو یهی در م نو نیاست البته ا قرار دادهاشعار خود  یرا منب  اصل ثیو احاد اتیکه آ ینید یمذهب
 یبخش اشااره ما نیدر ثیو احاد اتیاز آ یو به بعض ستیسهی ن یموضوع ب نیاز گیشم  ن اتیشود و غگل یم دهید
 :ییکن

 مر اروا  را کاشانه شو کاشانه شو(قدر)لیلةالقبری برو تا لیلة القدری شوی      چون تو
 3بیت: (1071غگل )

المبارکاه یاا شاح  ةنیاگ لیلا توجه داشت:که لیلة القادر(0-القدر)«اناانزلناه فی لیلةالقدر»آیه ی مولانا به شعر بالا در 
را  (قارآن )از آخرماه رمضان است که درآن شاح خداوناد متعاال (ده شح)قدر نیگ می گویند که قول اک ر علمای اسلام

 (لیلةالقادر)ویکی دیگر از ویژگیهای آن شح مسلمانان نازل کرده است برای است که یکی از مهمترین منب  عقاید اسلام
بادین گوناه شاح قادر کاشاانه ی  میآیند و به  زمین ناازل مای شاوند، این است که: درشح قدر فرشتگان و اروا  فرود
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ــــزل»چنانچااااه خداونااااد در آیااااه ی دیگااااری ماااای فرمایااااد:  اروا  اساااات. ــــا تن والروحر فیه ــــةر -القااااادر)«الملائک

 مبارک. شح درآن(جبرئیل) یعنی:فرودمیآیندفرشتگان و رو(5
 رولانه شو مرغ از تو رمد,رولانه شو, دامی و         سلیمان مر ترا:بشنو لسان الییر را   گوید

 00بیت: (1071غگل )
میاابق (لساان الییار)مولانا در این بیت شعر نیگبه یکی دیگر از آیه های قرآن توجه نموده اسات کاه عباارت باالا    

پیامبرسالیمان اسات کاه خداوناد از زباان  دربااره ی درقارآن کاریی آماده اسات وآن نیاگ کهاست،(منیق الییر)باکلمه ی
لمًنامنطق الطیر»سلیمان می فرماید:  مان گهت: مارا سخن مرغان در آموختند. که سلی(01-النمل) «عر
 ذوالامتنان،ذوالامتنان(لاتقنیوا)چوگهتشان           چوآدم مستضرهی نوحه گر هی منتظر  گلشن

 9بیت: (0396غگل )
صال )است که خداوند خیاب باا مسالمانان باه پیاامبر(57-الگمر)اشاره به سوره ی(لاتقنیوا)دربیت بالا کلمه ی       
صال الله )ای محماد«قل یاعبادی الذین اسرفواعلی انفسـهم لاتقنطـوا مـن رحمـة الله...»فرماید: می(لیوس هیالله عل
 :.ناامید مباشید..(الله)به بنده گان من بگوید: که از بخشایش خداوند (وسلی هیعل

 حق تنگ است چون سی الخیاط                          ما م ال رشته یکتا می رویی راه
 3بیت: (0136غگل )

اسات کاه خداوناد مای  (61،اعرافةساور)اشاره به یکی دیگر از آیاه هاای قارآن(سی الخیاط)در این بیت نیگ کلمه ی
لرون الجنة حتی یلج الجمل فی سـم »فرماید: ان الذین کذبوا بآیاتناواستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماءولایدخر

کساانی کاه آیاات ماا را دروغ شامرده اناد و از پاذیرفتن آنهاا تکبار  یقتیعنی: در حق «نیالخیاط وکذلک نجزی المجرم
درهای آسمان را برایشان نمی گشاید و در بهشت در نمی آیند مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن داخل شاود و  ورزیده اند,

 ت:سی الخیاط سخت اس مانندبدین سان بگهگاران را کیهر می دهیی,و این است که مولانا می گوید: راه حق 
 ای إناالیه راجعون                                     تابدانی که کساها می رویی خوانده

 9بیت: (0136غگل )
الـذین اذا »در بیت بالا باز اشاره ی دیگری است به آیه ی دیگرقرآنی که خداوند می فرمایاد:(إناالیه راجعون)عبارت

یعنی:کسانی که چون مصیبتی به آنان برساد مای گویناد (051-البقرة)«اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون
 . ییما از خدا هستیی و به سوی او باز می گرد

 ییزنده از آب باشد                                     کح است ما را نقل سما گیچ هر
 11:تیب(1070غگل)

 ریاز تیااسات. ب« و جعلنا من الماء كل شـی حـی»... (اءی سوره ی الانبی 71)ی هیبالا اشاره  به آ تیمصراع اول ب  
ــذ  » (الاسااراء یسااوره  0 )ی هیاااشاااره اساات بااه آ گیاان انن ال  ــبَحن ــرن  یسر ــ یاَسَ ه  لن ــد  بَ عن د   لًا یَ ب  ــج  سَ ــنن الَمن ــ م  لن ام  ا  ــرن  یالَحن

د   سَج   .«یالَاَقَصن  الَمن
 از رخ عاشق فروخوان قصة معراد را        بام سلیان جمال  یاست سو  یمعراج عشق

 6:تیب(076غگل)
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 احادیث نبوی: (1
 گیدارد و مولانا ن یادیوجود کاربرد ز یدر اشعار اک ر شاعران سبی عراق (وسلی هیصل الله عل)رسول الله ثیاحاد  

 است. مانند: دهیگنسان شیشعر خو اتیدر اب گیرا ن ینبو ثیقران احاد اتیبه نوبت خود علاوه بر آ
 از برای مصلحت در حب  دنیا مانده ام      حب  از کسا من از کسا؟مال که را دزدیده ام؟ من

 8بیت: (0731غگل )
الـدنیا سـجن »مای فرمایاد:(وسالی هیاصال الله عل)است به یکی از حدی های نبوی کاه پیاامبر اسالام هبیت بالا اشار

زنادان مومناان و مسالمانان اسات و بارای کاافران بهشات اسات و  و یعنی: دنیا سسنرواه مسلی.«المؤمن وجنة الكافر
اماا منظاورش از  و می گوید من در دنیاا زنادانیی، ردمنظور مولانا در این بیت همین است که وی دنیا را زندان می شما

کساا  من از کساا حاب  از حب  شدن این نیست که از برای چیگی زندانی شده باشد چنانکه در مصرع بعدی می گوید:
در بیتهای زیرمولانا اشاره به حدیث دیگار  و جای دیگرمی داند. را جهانی دیگر پ  وی جای خود مال که را دزدیده ام.

اماومن آیناه ی ماومن رواه الیبرانی«المـؤمن مـراا المـؤمن»مای فرمایاد: (و سلی هیصل الله عل)پیامبر نانکهمی کند چ
 است :

 که تا ناگه ز یکدیگر نمانیی                             بدانیی       کدیگریتااا قااادر  بیاا
 مومن آینه ی مومن یقین شد                           چرا با آینه ما روگرانیی؟ چون

 0،1بیت: (0575غگل )
نظر مولانا در این جا این است که وی میابق این حدیث نبوی می گوید:بیاید کاه هماه های دیگار را دوسات داشاته 

چون خاصایت آیناه ایان اسات  نگردانیی. ،برای هی دیگر مانند آینه باشیی و از هی  رو بر بدانیی یی، قدر هی دیگر راباش
 که همان خود را خود نشان می دهد.  

 بر اود ابرها را،رانی و چیگی دیگر             نور صدرها را،امید صبرها را             ای
 ت          باشد در این جریمت،زانی و چیگ دیگرکه غیر رویت بیند زبهر زین چشمی

 9، 8بیت:(0007غگل )
است. که این های اشااره باه آن حادیث  که آن نیگ نظر یعنی زنای چشی، ست.(زنا)منظور (زانی)بالا کلمه ی ابیاتدر 

 پ  هر اعضای انسان زنا می کند وزنای دو چشی نظر است.  متهق علیه.(زنا العینین النظر) نبوی است که می فرماید:
 شد نه  توربانی             ابلی  مسلمان شد,تا باد چنین بادا (اسلی شییانی )از

 01بیت:(81غگل )
چنانچاه هماه ی  مای فرمایاد:(وسالی هیاصال الله عل)در این بیت توجه مولانا به آن حادیث پیامبراسات کاه پیاامبر

تازماانی کاه  همان گونه یی شییان را به هماراه دارناد، ی دو فرشته بر روی هر دو شانه ها یشان هست،انسانها که دارا
 (الله عنهاا یرضا)همانند امام عمار الا کسی که خیلی متقی باشد. ااندکسی نمی تواند آن را از خود بر زنده و نمرده اند،

یـده  مالقیـک الشـیطان سـالکاً فجـاً قـل الا ســلک والـذی نفسـی ب»فرماود: ای عمار (وسالی هیاصال الله عل)کاه پیاامبر
رو باه رو  د،جرأتای عمر والله هنگامی که شییان تو را مای بیناد کاه از کوچاه ای راه مای رویا. مسلیرواه « غیرفجک

اسـلم شـیطانی »مای فرمایاد: (و سالی هیاصل الله عل)شدن با ترا ندارد و از ترس تو به کوچه ی دیگر می رود.  اما وی
 اشاره ی مولانا در بیت بالا به همین حدیث است. شییان من بر دست من مسلمان شد و رواه مسلی.«علی یدی
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 یاوزان شعر یخوش آهنگ(7
و  یاوزان شعر ییکی دیگر از مهی ترین و بارزترین ویژگیهای دیوان شم  که به چشی می خورد نرم و خوش آهنگ

اگار گهتاه ی  کارده اناد.  یاتعر (شاعر یقیموس)زبان را به  ییو غنا یخوش آهنگ سندگانیغنایی بودن آن است. که نو
ل» ی کاهیرید.شهیعی کدکنی را در مورد شعر بپذ مولاناایکی از  (789: 0781کادکنی,)« موسایقایی زباان اسات یشاعر,تسل

ن تری بگرگترین و مشهور ترین شاعران ادب فارسی است که اشعار او باداشتن این ویژگی، یکی از مشخص ترین و بارز
 اعریآثار بازمانده ی هیچ شا تا امروز, از عصر شاعر خنیاگران باستانی ایران». شعر در ادبیات فارسی به شمار می رود

هماان: )«ارتبااط نداشاته اسات همااهنگی و بانظام موسیقای هستی و حیاتی انساانی, به اندازه ی جلال الدین مولوی,
وجاد و ساماع و خاوش  نیااز لحار موسیقی به اود رسیده اسات، ا چنانکه گهتیی اشعار مولانا در ادبیات فارسی(791
کند و باعث سارودن  یرا  به خود جگب م یاست و گوش شعور هر خواننده ا انینما یو اتیغگل اتیکه در اب یا یآهنگ
خاوش  دساتش قارار داده اسات. یهمه به فراق شام  بار مای گاردد کاه دل مولاناا را رو شده استا یشعر وانید یی

به چند دسته تقسیی می شود که در ذیل به  ور مختصر درباره ی  یییموسیقی شعر بگو گریشعر که به عبات د یآهنگ
 می شود: دهآنها توضیح دا

 موسیقی بیرونی (ال 
باه عباارت دیگار منظاور از  ا سات که در یی وزن ساروده شاده اناد. یمنظور از موسیقی بیرونی شعر،همه ی اشعار

در نخستین » توان گهت: یروضی وزن شعر است. دیوان شم  از لحار موسیقی بیرونی، مموسیقی بیرونی جانح ع
حرکات و  ،یعنای تناوع بیرونای شعرهاسات, یدر موسایق چشای گیرتارین عرصاه ی موسایقی دیاوان شام , برخورد,

 ایعرو   شعر، ی قیموس  جنبه نیتر  کرد که مشخص اذعان   توان یبه جرأت م (797 :همان)« پویایی اوزان عروضی آن
 یشااعر اسات. از  رفا یعاا ه یایامخا اح باا دن یپل ارتباا  نینخست که یا یقیاست. موس یرونیب  یقیهمان موس

و خوانادن شاعر  دنیکاه مخا اح باه محاض شان ی. هنگاامشود یشعر با عرو  آغاز م یباسازیز  اشاره و نشانه نیاول
. ایان اوزان نیاگ در شاود یما  ساادیدر او ا ندیخوشاا یو احساسا ردیگ یکوتاه و بلند قرار م یو تکرار هساها ریتحت تخث

ا ویژگی سبکی این اوزان این است که  ساالی یاساالی ومگاحا  تشاکیل  نهاایغالباً از رک»شعر مولانا گوناگون هستند امل
 (796همان:)«که حالت ترجی  و دور در آنها محسوس است. شده،

دم, خنده شدم  مرده دم, زنده شدم,گریه بر  دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم    بر
 0بیت:(0797غگل)

 خدایا باستیچه ندگست و چه خوب است و چه ز        هی عشق که ما راست خدایا عشق,ز زهی
 0بیت:(95غگل )

 گرچه غلط می دهد,نیست غلط اوست,اوست   آمد به بگم,مسلیسان,دوست,دوست   باز
 0بیت:(611غگل )

 ه  نهان دارم ازو        روی ترش سازم از او,بانگ و فدان آرم ازوبسهد خنده زمن,خند چون
 0بیت:(1061غگل )

 ،مخاتص باه خاود مولاناا ،وجود دارد شم  اتیکه در غگل یاز اوزان شعر یرا فراموش کرد که بعض نیا دیالبته نبا
غالح شده  یو که بر یا یدرون یو مست یرا با اوضاع روح از آن ها یاست که بعض یو یروح یوجد و سماع و جگبه 

نخواهد شد که آن نیگ یی اوزان شعری است کاه بیشاتر  دهید یسبی عراق گرید اعراناست سروده است و در اشعار ش
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باوده,  انهیین سابح اسات کاه مولاناا عاشاق رقاص و ساماع صاوفداین نیگ با .حالت رقص و سماع را به خود می گیرد
حکاایتی  انکاه درچن وده است و حسام الادین چلبای آن را نوشاته اسات.بیشتر شعرهایش را در هنگام وجد سماع  سر

از حوالی زرکوبیان شهر می گذشت.آواز تق تق ضرب ایشان به گوش مبارک مولانا رسایده »آمده است که روزی مولانا 
 (611: 0781کدکنی، )«  شوری عسیح در مولانا هاهر شده است به چرخ و سماع در آمده است و از خوشی آن ضرب,

 زهی صورت!زهی معنی !زهی خوبی,زهی خوبی              گنسی پدید آمد در آن دکان زرکوبی   یکی
 0بیت:( 1506غگل )

 موسیقی کناری(ب
چنانکاه د.شهیااعی  غگلیااات شماا  ماؤثر اسات. ییکی دیگار از عواملی است کاه در خاوش آهنگا یکنار یقیموس

عاواملی اسات کاه در نظاام موسایقای شاعر دارای تاخثیر  موسیقی کنااری,منظور از » است که می گوید:-کدکانی آورده
موسایقی بیرونای کاه تسلای آن در سراسار  رعک است ولی ههور آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست ب

جلاوه هاای موسایقی کنااری بسایار  بیت و مصراع یکسان است و بیور مساوی در همه جا به یای انادازه حضاور دارد.
باه  یکناار  یقیموسا (790هماان:)« و آشکارترین نمونه ی آن قافیه و ردیا  اسات و دیگار تکارار هاا و ترجیا  هاا.است 
اسات.   برخاوردار یو خاصا ژهیاو گااهیو جا تیااز اهم یدر شعر فارس هی. قافشود یگر م   جلوهیو رد هیدر قاف حیترت
که از نظر معنا و احتمالاً از لحار  یاست. تکرار الهاه یشعر در ذهن آدم یقیموس یالقا یبرا یساز نهیزم ینوع هیقاف»

اسات باه  ییاکاه نگد بخشاد یما یبه آدما یتنوا هستند، لذ از نظر لحن و آهنگ هی یاند، ول با هی متهاوت یشکل هاهر
اسات  یهایو رد هیاقاف یکاه دارا  یاتیاب ینمونه  نیی. ا(87: 0785ملا ، ) «ییکن یم افتیدر یا که از استماع ندمه یلذت

 شود: یدران احساس م یکنار یقیکه موس
 باغبان ,ای باغبان,آمد خگان, آمد خگان          برشاخ و برا از درد دل بنگر نشان بنگرنشان ای
 نوحه کنان از هر  رف ,صدبی زبان,صدبی زبان   باغبان هین گوش کن,ناله ی درختان گوش کن  ای

 0،1بیت: (0396غگل )
 سلامت می کنند جان را غلامت می کنند      مستی زجامت می کنند مستان سلامت می کنند رندان
 عشق گشتی فاشتر و زهمگنان قلاشتر      و زدلبران خوشباشتر، مستان سلامت می کنند در

بانی نگر مستان سلامت می کنند غوغای  روحانی نگر،سیلاب  وفانی نگر           خورشید رل
 بی پا چو من پوید کسی؟مستان سلامت می کنند    مرا گوید کسی تو به زمن جوید کسی       افسون

 6تا0بیت: (غگل  577)
 موسیقی درونی(د
 ،یدر مقابال باا شاعر شااعران سابی خراساان یاز لوازم خوش آهنگ تار شادن شاعر شااعران سابی عراقا گرید یکی

است که به وسیله ی صنای  بدی  لهظای  موسیقی ای گراید یمانند موسیقی های شعر گیموسیقی درونی است که آن ن
مسموعه ی هما هنگی  هایی که از  ریق وحدت یا تضاد صامت هاا و مصاوت هاای »به وجودمی آید که عبارت اند از: 

ر مولانا از لحا و اشعار (17: 0785, کدکنی)« کلمات یی شعر پدید می آید و انواع جناس ها  یکی از جلوه های آن است
مولانا از لحار بهره وری از قافیه های »موسیقی درونی غنی است و به  ور مشخص می توان آن را در اشعار وی دید 

  (605: 0781کدکنی,)« درونی ,در تاریخ شعر فارسی بی همتا ست
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دم ،خنده شدم   مرده دم زنده شدم ,گریه بر  دولت عشق آمد ومن دولت پاینده شدم       بر
 0ت:بی(0797غگل )

t) )باتوجاه باه اینکاه » کدکنی در شر  آواهاای بیات باالا و صاامت هاا و مصاوت هاای آن چناین مای نویساد: / d 
در مصاراع اول ایان صاامت هاای  (باار3)در هماین بیات (حروف دندانی,به شمار می روند )هارا دارند-نگدیکترین تلهظ

اسااس موسایقی شاعرمولانارا »ونیگ مای گویاد:  (605: 0781کدکنی، ) «در مصراع دوم (بار3)دندانی تکرار شده اشت و
ساختار صرفی و عروضی کلمات تشکیل مای دهاد کاه در  بیش از آنکه این گونه توضیح آوایی صامت ها تشکیل دهد,

اینی نمونه ی دیگر برای موسیقی درونی در غگلیات  (601همان:) «آن جلوه های دیگری از تکرار نامرئی را می توان دید
 شم :

 گول شدم ,هول شدم و زهمه برکنده شدم           که تو زیر ککی ,مست خیالی و شکی  تگه
 جم  نیی,شم  نیی,دود پراکنده شدم                که تو شم  شدی,قبله ی این جم  شدی   گهت

 1،3بیت:(0797غگل )
 تم یل(6

 ژگی در اشعاریکی از عمده ترین وی استهاده از ضرب الم ل ها، تم یل یام ال آوردن و
چناد  سهی را در کاربرد آن دارد که به ذکر به نوبت خود در غگلیات شم  بهترین مولانا نیگ شاعران این دوره است.

 نمونه ای از آن بسنده می شود:
 پریده تاد و حله شان،زین افتنان،زین افتنان            چو آدم دانه ای،افتاده از  کاشانه ای  خورده

 8بیت: (0396غگل )
بیرون کردنشان از بهشت به سبح این سارپیچی  حوا از درخت ممنوعه در بهشت و بیت بالا اشاره به خوردن آدم و

ساورة )«وقلنایا آدم اسکن انت وزوجک الجنة فکلامن حیث شئتماولاتقربا هذه الشـجره فتكونـامن الظـالمین»است.
کن شوید و از هرجا که خواستید بخورید اما باه ایان درخات در بهشت سا ت...ای آدم تو وهمسر)یعنیا(75البقره, الایة 

نگدیی نشوید که از ستمکاران خواهید شد، پ  شییان آنها را دچار وسوسه کرد تاا آن چاه را از اندامشاان پنهاان باود 
 فرشاته (وریاداگاراز آن بخ) آشکار سازد و گهت پروردگارتان شما را از ایان درخات نهای نکارده  مگار باه خاا راین کاه

 .(در بهشت خواهید ماند...) خواهید شد یا جاودانه
 کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو ،حنانه شو               نور مصیهی ،آن استن حنانه را    بنواخت

 01بیت:(1070غگل )
رخ (وسالی هیاصال الله عل)در این بیت نیگ اشاره ی دیگر مولانا است به م ال دیگری که در عهد پیامبر اسلام محماد

تنه ی درخت  بر مردم سخن می گهت, یبرادر مسسد (وسلی هیصل الله عل)هنگامی که رسول الله داده است.به روایتی
دیگار  مساسد را سااختندا اما وقتی که خواستند مسسد درست کنند و آنسا را بگرا کنناد, خرمای خشکی تکیه می زد.

خرماانیگ در  ناه یآن ت نشست و سخن مای گهات, نبر میپیامبر بر روی آن تنه ی خرمای خشکیده تکیه نگد و بر روی م
را روی  دسات(وسالی هیاصل الله عل)امبریپ هسران رسول اکرم ناله می کرد ودر روایت دیگری آمده است که می گوید:

صـل الله علیـه )کان المسجد مسـقوفا علـی جـذون مـن نخـل فکـان النبـی» آن تنه ی درخت کشید و دیگر ساکت شد.
اذا خطب یقوم الی  جذن منها، فلما صنع له المنبر وکـان علیـه فسـمعنا لـذلک الجـذن صـوتا کصـوت العشـار  (وسلم
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دربیت زیار نیاگ اشااره ای باه دو قصاه ی متهق علیه. « فوضع یده علیها فسکت (صل الله علیه وسلم)حتی جاء النبی
 است که می گوید:(السلام هیعل)یعنی در عهد پیامبر موسی کهن قبل از اسلام,
 موری بده ماری شده,وآن مار گشته اژد ها            وشدادی شده,خیکی پر از بادی شده  فرعون

 9: بیت(13غگل )
ا الاق مای (السالام هیاعل) فرعون میلق پادشاهان مصر و بیشتر برفرعون معاصار پیاامبر موسای مولانا از منظور

باود را اذیات و آزارهاا مای داد (موسای)داشت و خود را خدا می خواند وبنی اسارائیل کاه قاوم ییشود که دعوی خدا
دعوی خدای داشات و بر باق افساانه هاا بهشاتی  گیکی از پادشاااهان افسانه ای است که او نی»منظورش از شداد نیگ 

  (08: 0785کدکنی,)« شت شداد معروف استساخته بود که در افسانه مردم، به عنوان به
 ردی  های فعلی و اسمی دشوار( 5

اشاعار  اسات کاه در از ویژگیهای ادبی سبی عراقی به کاربردن ردی  های اسمی و فعلای دشاوار در شاعر یکی دیگر
 اسامی را در شاعر مانند یکی از شاعران این دوره ردی  هاای فعلای و شاعران این دوره به چشی می خورد و مولانا نیگ

 مای بخشاد. موسیااقی را باه ابیااات شاعر است و در غگلایات شم  به چشی می خورد کاه لحان آهنگاین وآورده خود 
دارای ردیا  هاای فعلای  توجه به موسیقی باعث شده است که اک ر شاهکارهای تدگلی مولاناا خواساته یاا ناخواساته،

چاون  نقاش مهمای را ایهاامی کناد. موسیقی شعر و ایساد تحارک، غنای ردیاههای فعلی در همانیورکه اشاره شد،.باشد
باا روان شناسای  ویشاعر  باه کااربردن ایان ناوع ردیا  هاا در را در وجد وسماع گهته است و عرهایشش بیشتر مولانا

بسیار مانوس تر هستند این اسات  سعی سماع بوده استا اهتگاز و شخصیت او که جسی و جانش همواره در جنبش و
 اودرحوضاه ی ردیا ، اصارانصورتیکه بیشتر تنوع جویی مع در مولانا ردی  های اسمی بسیار کی دارد،»بینیی که می
 (601: 0781کدکنی,)« ردی  های اسمی است و این ردی  های اسمی غالباًجامد و ایستایند. کاربرد تنوع در

 کهرش همه ایمان شد,تاباد چنین بادا                          بسامان شد،تا باد چنین بادا    معشوقه
 0:تیب(81غگل )

که غالبااً ایان » این است آن نیگ .درباره ی ردیههای بلند فعلی در غگلیات مولانا می توان به نکته ی دیگری اشاره کرد
و ترجیا  و تکارار آنهاا ناوعی لاذت صاوتی  فقاط از ردی  یا برگردانهای مخصوص هیچ نقشی به لحار معنی نادارد و

معنای آنهاا را  می توان به هنگام خاواندن از نظار تر می کند و جنبه ی غنایی شعر را سرشار شود و سماعی حاصل می
خلاصاه  (600هماان:)« همین مهاهیی موسیقای مهاهیی دیگری نادارد جگ شاید بتوان گهت که این شعرها،. نادیده گرفت

 .مای بخشاد ات شاعربیالحن موسایقی را باه ا ی دارد ویموسیقافقط جنبه ی  ،شعر این که کاربردن بعضی از ردیهها در
 . مانند:شاید این ردیهها از لحار معنی چنان اهمیتی نداشته باشد

 سلامت می کنند,جان را غلامت می کنند      مستی زجامت می كنند,مستان سلامت می کنند رندان
 مستان سلامت می کنند خوش باش تر,دلبران  ز و   گشتی فاشتر و زهمگان قلاشتر             درعشق
 مستان سلامت می کنند خورشید ربانی نگر،          سیلاب  وفانی نگر             روحانی نگر، غوغای
 بی پاچومن پویدکسی؟مستان سلامت می کنند       مرا گوید کسی،توبه زمن جوید کسی       افسون

 6تا 0بیت:(577غگل )
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 :سس :(1 
باه کااربردن زیااد از  غگلیات شم  که مورد توجاه ماسات، بالخصوص در شاهکارهای مولانا در اشعار،یکی دیگر از 

ساس  متاوازی، ساس  )حد معمول انواع سس  است. همانیور که می دانیی سس  دارای سه گونه است کاه عبارتناد از: 
. ساس  متاوازی مای گویناد اودنادحرف آخرشان یکسان ب درکه هر گاه کلماتی که در وزن و هی (متوازن و سس  میرف

به کلماتی گهته می شوند که تنهاا در حاروف  :سس  میرف .کلماتی هستند که تنها در وزن یکسان باشند :سس  متوازن
اما در میان سسعها سس  متوازی از لحار موسیقی و خاوش آهنگای کلماات، ارزش بیشاتری دارد و  آخر یکسان باشند.

زیاد به چشی مای خاورد و بارای (متوازی و میرف)غگلیات شم  این دو نوع سس  بعد از آن سس  میرف است که در
 اینی چند م الی در مورد سس  متوازی: هر یی از انواع آن م الهایی  در  ذیل آورده می شود.

 گول شدم، هول شدم، و زهمه برکنده شدم«    تو زیر ککی، مست خیالی و شکی»که گهت
 جم  نیی، شم  نیی، دود پراکنده شدم«        جم  شدی توشم  شدی، قبله ی این»که گهت

 3،1بیت:(0797غگل )
نیاگ  ( بیاح، حبیاح): ابیاات ذیال کلماات در سس  متوازی هستند. (جم ، شم ) ،(هول، گول):کلمات بالا ابیات در   

 سس  متوازی هستند:
 وشیار آمدآمد،حبیح آمد،به دلداری مشتاقان          بیح آمد، بیح آمد، بیح ه حبیح

 6بیت:(519غگل )
 تاتو بدانی که سر زان سر دیگر ی بپاست      ب  سرهای پاک،ریخته در پای خاک      ای
 سر اصلی نهان،وان سر فرعی عیان          وان که پ  این جهان عالی بی منتهاست آن

 1،3بیت:(616غگل )
 سس  متوازی هستند. (جهان، عیان، نهان) و(فرعی، اصلی) ،(خاک، پاک): در ابیات بالا کلمات

 زبان یباغبان، هین گوش کن، ناله ی درختان نوش کن   نوحه کنان از هر  رف،صد بی زبان، صد ب ای
 1بیت:(0396غگل )

 وانگه بیا، با عاشقان همخانه شو،همخانه شو  خویش را بیگانه کن،هی خانه را ویرانه کن   هی
 کینه ها  وانگه شراب عشق را پیمانه شو،پیمانه شو سینه را چون سینه ها ههت آب شو از رو
 مدتی ارکان بردی،یی  مدتی حیوان بردی    یی مدتی چون جای شدی،جانانه شو،جانانه شو یی

 1،7،05بیت:(1071غگل )
 ساس  متاوازی هساتند. (حیاوان، ارکاان)و (کینه، سینه) ،(ویرانه، بیگانه)، (نوش، گوش):ابیات بالا نیگ کلمات در     

 :برای سس  میرف ابیات زیر نمونه هایی است
 هر صنعتی که خواهی،تانی و چیگدیگر          مظهر الهی، وی فر پادشاهی  ای

 غرایبی را،هر بوالعسایبی را              هر غیح و غایبی را،دانی وچیگ دیگر هرگون
 6،5بیت:(0007غگل )

 ، سس  میرف هستند:(بوالعسایبی، غرایبی)و (پادشاهی ر، فمظهر الهی): بالا کلمات ابیات در        
 من با اجل آمیخته، درنیستی پریده ام    کوکح ریخته،از شور من بگریخته      دیوانه

 6بیت:(0731غگل )
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 کوسبگ پوشان چمن؟کو ارغوان،کوارغوان؟   سوسن؟کو نسترن؟کو  سرو لاله ویاسمن؟  کو
 انه ای   پریده تاد و حلله شان ،زین افتنان، زین افتنان خورده چو آدم دانه ای، افتا ده در کاش

 5،8بیت:(0396غگل )
در  نیهمچناو (ای کاشاانه ،داناه ای) ،(یاسامن، نساترن، سوسن) ،(ختهیآم، ختهیبگر، ختهیر)کلمات:  بالا اتیاب در    

 سس  میرف هستند:(نریگ، نگریگ) ،(ملول ،غول): ابیات زیر کلمات
 دو برونی که بران بام بلندم نیز ینهس        رهگن وغولی،نهسی تندو ملولی    نهسی

 چه شود،ای شه خوبان،که کنی گوش به پندم؟      خدا که نگریگی،قد  مهر نریگی    به
 8،01بیت:(0118غگل )

 کهرش همه ایمان شد,تاباد چنین بادا      به سامان شد,تا باد چنین بادا    معشوقه
 پریشان شد, از شومی شییان شد      باز آن سلیمان شد,تا بادا چنین باد که ملکی

 0،1بیت:(81غگل )
 در ابیات بالا سس  میرف  (سلیمان، شییان) ,(شییان، پریشاان) ،(ایماان، سامان)کلامات
 برای سس  متوازن: ییاینی نمونه ها اییچناچه نمونه هایی را برای سس  متوازی و میرف آورد هستند.

 باشد درین جریمت،زانی وچیگ دیگر        که غیر رویت بیند زبهر زینت   چشمی
 8بیت:(0007غگل )

 سس  متوازن هستند: ریز اتیدر اب(کش ، شر ) و( لح، هوس) ،(روان، تمام) و در ابیات بالا(زینت، ببیند): کلمات
د تمام,در هوس ماست,ماست  هرکه  هر که چو سبی روان در  لح جوست,جوست   به جل

 5بیت:(611غگل )
 شر  شود,کش  شود,جمله ی گهتارم از او  حقی باز رسید   شم  سوی تبریگ اگر  از

 01بیت:(1060غگل )
 جناس:( 3
دیاوان غگلیاات شام  توجاه مای شاود, آن نیاگ  در یسبی عراقا یدر این قسمت به یکی دیگر از ویژ گیهای ادب     

هار ناوع  اشاتراک در  مههاوم جنااس,».مشاخص باه چشای مای خاورد س است که در غگلیات شم  به  اوربحث جنا
جنااس   (710 :0781,یکادکن).« د رحهای گونااگون مای تواناد خاود را نشاان دها صامتاهای کلام است که در مصوتها و

 می شود: اشارهبه بعضی از آنها در این بخش  اما ،جا آورد نیآنها را در ینتوان همه  دیانواع زیادی دارد شا
 وشدادی شده،خیکی پربادی شده        موری بده ماری شده,وان مار گشته اژدها فرعون

 9بیت:(13غگل )
 خرامان ساقی مهر و بای ار عقار آمد    آمد،صبو  آمد،صبو  را  و رو  آمد    صبو 

 1بیت:(519غگل )
ل ی     کند چرخ فلی, شکر لی و م  لِی ومر  کگ کرم و بخشش او روشن  بخشنده شدم از م 

 03بیت:(0797غگل )
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لِای): کلماات جنااس شابه اشاتقاق، (رو  ،را ) ,(ماور ،ماار): در ابیات باالا کلماات ل ای ، م   جنااس نااقص هساتند. (م 
: جناس زائد، کلمات (جان ،جوان) و(كراست ،راست)، (مستانه ،مستان) ,(سواقی ،ساقی) :کلمات ریز اتیدر اب نیهمچن

 جناس شبه اشتقاق هستند:                                                       (دلیل، دلال) , جناس اشتقاق و(نیق، نا ق) ,(مردمی، مردمان)
 وی مشرب مذاقی,آنی و چیگ دیگر              آفتاب باقی,وی ساقی سواقی       ای

 1بیت:(0007غگل )
 گر سوی مستان می روی,مستانه شو,مستانه شو  جانان  شوی   که جمله جان شوی,تا لایق باید

 6بیت:(1071غگل )
 مابه فلی می رویی,عگم تماشا,كراست      نهسی آواز عشق می رسد از چپ و راست هر

 قافله سالار ما,فخر جهان مصیهی است         جوان یار ما، دادن جان کار ما    بخت
 0،5بیت:(617غگل )

 دیوانه هی نندیشد آن کاندر دل اندیشیده ام  دمان,ازمن نیاید مردمی  مردمان,ای مر ای
 7بیت:(0731غگل )

 رها کن حرف بشمرده,که حرف بیشمار آمد    نا ق خمش گردد,کنون خامش به نیق آید    کنون
 01بیت:(519غگل )

 متو جلیلی,زدلال تودلیلی            که من از نسل خلیلی که در این آتش تیگ زجلال
 6بیت:(0107غگل )

 جنا س مضارع لاحق هستند:(حمل  -عمل)ابیات زیر نیگ کلمات  در
 نی یخ گذار و نی وصل عنبر فشان عنبر فشان     آفتاب خوش عمل بازآ سوی برد حمل    ای

 08بیت:(0396غگل )
 نتیجه 

آن  توضایح   یو زباان یادبا یهاایژگیو ،داشادنیپ یچگونگ ی،سبی عراق یچنانکه در تحقیق حاضر درباره ی بررس
و  یمکنوناات درونا ،یاست که شاعر باا اتخااذ روشان و هنساار مقباول خاصا نیا یهر شاعر یکه سبی شعر ،داده شد

 یها ستهیها و با و دانسته ناتیو سمت نگاهش به کا لیخو تسارب و ت ییاحساسات و استشعارات خود و ماحصل دانا
ماورد نظار  یسااز کاه فلاگ گرانبهاا  نقاره ایدرست م ل همان  لاکار  کند، یمخا ح خود منتقل م ایخود را به خواننده 

 حاضار تحقیاقدر . دهاد یو شکل ما گدیر ی خود م دهیبرگگ یها و در قالح آورد ی م به فرمان خود در گدازد، یخود را م
ات سابی عراقای از ویژگیها و مشخص با بعضیغگلیات شم   وانیاز د (غگل یس)تحلیل و تاملی است به  ،یسبررکه 

 یسابی عراقا یهاایژگیمولاناا از و یسابی شاعر یهاایژگیهرچناد کاه و که در غگلیات شم  وجود داشت آشانا شادیی.
نباید به  وری دنبال ویژگی های سبی شخصای شااعری باود  کهگسترده تر است، اما باید  به نکته ی مهمی توجه کرد 
ن شاعران در سبکشان در بسیاری از ویژگی ها مشترک هستند. که در اشعار هیچ شاعر دیگری وجود نداشته  باشدا چو

 ساازترندااست که پاره ای از اشعار شاعری از پاره ی دیگر مهی تر و باه اصایلا  سابی  نیالبته در این میان، توجه بر ا
سابك  ) مان باه عناوان معلای» به ندرت به چنین چیگی برخواهیی خورد. به گهتة دكتر شهیعی كدكنی كه می گوید:  که

به تمام شاعران و جوان یادآور می شوم كه صاحح سابك شادن و زباان خااص داشاتن كاار دشاواری نیسات  (شناسی 
 (زباان خااص  )و  (سابك شاعری )می توان ده ها ناوع  هاكار سختی است. امروزه با بهره وری از نظریه  (شاعر شدن )
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اعی م ل رباعیات خیام، یك غاگل م ال غگلهاای حاافظ نمای بوجود آورد . اما صد سال همه كه با نظریه كار كنید یك رب
زباان )و  (صاحح سبك شدن)است، شعر گهتن است كه دشواراست، اما  توانند بگویندا زیرا شاعرشدن است كه دشوار

 یهاایژگیحاضار، باه و ه یدر مقالا بناابراین .(6: 0781کادکنی،)« ساهل وآساان. به وجود آوردن كاری است بسیار (خاص
 از ییاهر ی،یااشاره نموده ا یسبی عراق یهایژگیو و اتیاشعار مولانا پرداخته شده است و به خصوص (زبانی و ادبی)
، 1061، 0136، 0797، 617، 0396، 1070)شماره:  یگلها: در غیداده شده است. از لحار زبان حیبا ذکر م ال توض هایژگین وآ
تااوان بااه بااه کاااربردن کلمااات عرباای، واژه هااا و عبااارات  یماا(81، 611، 616، 0703، 1198، 1108، 0306، 0151، 110، 1177، 13

، 0731، 0136، 0396، 1070)شاماره:  یدر غاگل هاا گیان یاشااره کارد. از نظار ادبا(و عبارات نو  باتیترک دآمدنیترکی و پد
 ثیااآیااات قاارآن ، احاد)تااوان بااه: یماا (1506، 96، 0107، 617، 1061، 611، 0118، 616، 519، 0797، 577، 13، 81، 0007، 0575
 در اشاعارش اشااره کارد. در (ردی  های فعلی و اسمی دشوار ، ساس  ، جنااس ل،یتم  ،یزبان شعر یخوش آهنگ ،ینبو
نارم و  یآهنگا یبتوان گهت اشعار مولاناا دارا دیشا ،شم  اتیغگل وانید یزبان شعر یاز لحار خوش آهنگ نهیزم نای

درون خوانناده را باه  ،خواندن شعر به  ور آشاکار آن را حا  کارد نیاست که در ح ییخاص و زنده ا یشعر یقیموس
 کشاند. یم، را به درون و مضمون شعر یو ،آورد یجوش م
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